
  

  

  

  

  برآمدن و افول قزلباشان در عصر صفويه

  

  چكيـده

قزلباشان كه به صورت ايلات چندي در اوايل ظهور صفويه در آذربايجان ظهور كـرده و               

هاي نظـامي دولـت صـفويه         در واقع پايه    در اكثر نقاط ايران پخش گرديدند      سپس به سرعت تقريباً   

قزلباشان كـه از  . ندشد مي براي آن دولت نيز تبديل     هايي كه بارها به مشكلاتي عديده       اما پايه . بودند

 از همان ابتداي آن دولت به مبلغين متعصب تشيع اثنـي      آمدند  مينظر فكري صوفيان شيعه به شمار       

هـا   آنعشري تبديل شده و از اين جهـت شـاهان صـفوي بيـشترين منـافع اقتـصادي را در اختيـار           

. ي از طبقات اجتماعي قدرتمند عصر صـفوي شـدند         گذاردند و بدين ترتيب قزلباشان تبديل به يك       

شاه عباس اول به عنوان يكي از بزرگترين پادشاهان سلسله صفوي به علـت عـدم اعتمـاد بـه ايـن                   

وارد كرده و اين سياست كه يكـي از علـل سـقوط دولـت     ها   آنقاطع ترين ضربه را به سران       ،  طبقه

   .صفوي نيز ادامه يافتپس از او توسط شاهان بعدي آيد،  ميصفويه به شمار 

به مسأله اوج و حضيض  تا با استفاده از منابع و مأخذ موثق     شود  ميدر اين مقاله كوشش     

  .طبقه قزلباشان از منظر اقتصادي پرداخته شود

  

  .، شاهان صفويجايگاه اقتصادي، اقطاعات،  گرجيغلامان، قزلباشان:  كليد واژه

  

  رامين يلفانيدكتر 

  آموخته دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات دانش

 ريعضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي شهر 
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 همقدم

و نـابودي و     توانه نظامي قدرتمندي برخـوردار     از پش  ،هر دولت مقتدري در تاريخ    

با مطالعه تـاريخ امپراتـوري      . آن بوده است    سقوط آن هم به دليل از ميان رفتن قدرت نظامي         

 ايـلات قزلبـاش بـود كـه          متشكل از   كه اين قدرت نظامي    شود  ميصفوي اين نتيجه حاصل     

 را بـراي دولـت       وسـيعي  هـاي   سـرزمين داري رسـانيد و      سلسله مذكور را به عرصه مملكت     

مطالـب  . داري كـرد  صفوي فتح كرده و يا آن را در مقابل دشـمنان داخلـي و خـارجي نگـه                

زيادي در منابع اصلي صفويه و قبل از آن راجع به ايـلات قزلبـاش و عمليـات و تحركـات         

نگاشته شـده و در مĤخـذ نيـز نـسبتاً كـم و بـيش بـه ايـن                    ها    آننظامي و اختيارات سياسي     

كمتـر توجـه شـده    هـا   آنته شده اما به جايگاه اقتصادي قزلباشان و ثروت   موضوعات پرداخ 

 هدف مقاله حاضر تنها بررسي اوج و حضيض موقعيت اقتصادي قزلباشـان در دوران               .است

 .صفوي است

نظيري كـه از اوايـل دوران     دست بودن و اتحاد و وحدت سياسي و نظامي بي          يك

از وجود قبايل قزلباش و امراي قدرتمنـد آنـان           نشأت گرفته    ،صفوي در ايران به وجود آمد     

امـا بـا   . لاجرم دولت مذكور نيز منافع عظيم اقتصادي براي آنان در نظـر گرفـت            ،  بوده است 

تشتت و تفرقه ميان امراي قزلبـاش بـراي دسـتيابي بـه قـدرت      ،  مستحكم شدن مباني دولت   

و ديگر  ها    آنيب ديدن خود    بيشتر و تقرب به شاه بيشتر شد و نتيجه آن نبرد ميان آنان و آس              

ي شاه عباس اول چه از نظر اقتصادي         تضعيف قزلباشان در دوره   . طبقات اجتماعي ايران بود   

اثر نهايي خود را در هنگام حمله افاغنـه بـه پايتخـت در زمـان سـلطنت شـاه       ، و چه نظامي  

قزلباشـان   سعي دارد اين گفته را بررسي نمايد كه تضعيف طبقه    نگارنده. سلطان حسين نهاد  

توسط دولت صفوي و روحانيت شـيعه       ) ي مبلغين شيعه مذهب افراطي بودند     كه خود زمان  (

اين موضوع تـاكنون بـه طـور مـستقل          . هوادار آن يكي از علل سقوط آن سلسله بوده است         

 امـا   .داردوجـود   بته كتب چندي نزديك بـه آن موضـوع          ال،   است مورد پژوهش قرار نگرفته   

بـه خـصوص آن قـسمت از        ،   نوع تحقيقات حجم وسيعي از منـابع       بايد معترف بود كه اين    
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عـلاوه بـرآن بايـستي مقـدار       . طلبد كتب و اسناد كه دركشورهاي همسايه انباشته شده را مي         

زيادي از منابع پراكنده و در نقاط مختلف نيز شناسايي و مورد اسـتفاده قرارگيـرد كـه البتـه                  

  .بر مي گيرد وقت و هزينه زيادي را در ها  آندسترسي به 

  

  قزلباشان و دوران سلطنت شاه اسماعيل اول تا اوايل دوران شاه عباس اول

كوبيدن حاكميت الوندميرزاآق قويونلـو رسـماً بـه تخـت       از درهم   اول پس   اسماعيل

و بــا اينكــه هنــوز بقايــاي آق قويونلوهــا در عــراق عــرب تحــت ) ق. هـــ 907 (.نشــست

د داشت اما از اين سال او رسماً شـاه ايـران خوانـده    نوه اوزون حسن وجو  ،  فرمانروايي مراد 

جامعـه ايـران   ) ق. اوايل قرن يـازدهم هـ ـ  ( به بعد تا دوران شاه عباس اول         از اين زمان  . شد

قرار گرفت و سوء تفاهمات برخاسته از هواخـواهي  » قبايل قزلباش« عملاً تحت نظر و اداره  

يلات قزلباش مانند شـاملو در اوايـل در          برخي از ا   رسد  ميالبته به نظر    . نژادي شدت گرفت  

  1. روتر بوده باشند مقايسه با ايلات ديگر ميانه

نيز كه عمدتاً با زور و ارعاب توسـط         ،  سياست مذهبي گسترش تشيع اثني عشري     

آغاز گرديد كه بايستي تـاثيرات منفـي بـر اقتـصاد طبقـات مختلـف                شد،    ميقزلباشان انجام   

  . اجتماعي نهاده باشد

ن يا شاخه نظامي تصوف صفويه از همين دوران شاه اسـماعيل اول تبـديل          قزلباشا

به تدريج به اراده خود يا طبـق فـرامين          ها    آن. اي بزرگ و قدرتمند و ثروتمند شدند        به طبقه 

هـا   آنو امـراي  شـدند   مـي شاهانه و دولتي به مناطق مختلف در ايران كوچ كـرده و مـستقر            

  . ندشد مي تيولات عظيم و شايسته اي را صاحب

به هر حال شاه اسماعيل و خانواده صفوي چـه خـوب دريافتـه بودنـد كـه بـراي                

تشكيل حكومتي مقتدر در ايران بايستي پـشتوانه قبيلـه اي قـوي داشـته باشـند و قزلباشـان         

شـاه اسـماعيل پـس از پيـروزي و تـصرف اراضـي       . بهترين گزينه براي اين موضوع بودنـد  

اين سرداران عموماً گمنـام و تهـي   . ه حكومت ولايات گماشت   سرداران قزلباش را ب   ،  پهناور

هـاي مجللـي در      چادر هـا را كنـار گذاشـته و كـاخ          ،  پس از رسيدن به مقام و ثروت      ،  دست
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ايـن  . شـد   ميتبديل به لباسهاي فاخر و ابريش     ها    آنولايات خود بر پا نمودند و البسه پشمي         

 فقر خود را كنـار گذاشـته امـا در جهـل     بردند ميبه سر ،  طبقه كه در گذشته در فقر و جهل       

بنابراين از زمان اسـماعيل اول مبـارزه اي    . مانده و قدرت و حاكميت نيز در دستان آنان بود         

همزمان در خفا و آشكار ميان ايرانيان ديوانسالار و امراي تركمان قزلباش آغاز شد و نفـرت        

ل جنگ چالـدران ثابـت كـرد كـه          با اين حا  . آنان از يكديگر تا پايان عصر صفوي باقي ماند        

  2.قزلباشان مدافع واقعي كشور هستند

هر گونه مخالفـت و جنبـشي را بـا          ،   كه قزلباشان با تمام قوا     رسد  ميچنين به نظر    

ه اين  شدند كه حتي آواز     هاي زيادي مرتكب مي     كوبيدند و قساوت    رحمي تمام در هم مي      بي

قزلباشـان متاسـفانه در اكثـر     . ت كرده بود  هاي صفويان هم سراي   به خارج از مرز   ها    آناعمال  

اي از رفتار ايشان را در زمـان          نمونه. هاي زيادي زدند    ها و ستمگري    عام  دست به قتل  ،  مناطق

 را بـه همـراه   توان ياد كرد كـه مـردم آن ولايـت           النهر مي  سفر جنگي شاه اسماعيل به ماوراء     

  3. اند سادات قتل عام كرده

لباشان جايگاه اجتماعي و نظامي و اقتـصادي خـود را       بدين ترتيب بود كه طبقه قز     

واله اصفهاني آورده . به هر نحو كه شده در زمان شاه اسماعيل اول در جامعه ايران گستردند             

  ،است كه طوايف قزلباش

از راه صوفيگري و اخلاص به اين آستان گردون اسـاس پنـاه آورده              «

والا ) صـفويه (ودمـان  منظور نظر عواطف بي كران سلاطين جنت مكان اين د        

  4.»گرديده اند

  

بنابراين اشرافيت نظامي قزلباش خود را صاحب همه امور كشور مـي دانـستند و                

امـا تجـاوز بـه       .بردنـد   مـي بي شك در وضعيت مطلوب اقتصادي و معشيت مناسب به سر            

سبب برخـورد ميـان   ، منافع و حريم يكديگر و همچنين رقابت در تقرب به دستگاه سلطنت     

، هـاي اسـتاجلو    اي از بيـگ    آمد عـده  مثلاً مصادره املاك و قطع در     . گرديد  ميت قزلباش   ايلا
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 م نقش مهمـي  1527/ ق .  ه933داشت و تكلويان نيز تا سال      را به جنگ با تكلوها وا       ها    آن

  5. در سركوبي استاجلوها داشتند

هـاي داخلـي ميـان طوايـف عمـده قزلبـاش در ده سـال اول سـلطنت شـاه            جنگ

و مـردم عـادي شـهر و روسـتا وارد           ها    آنتلفات و خسارات زيادي به خود       ،   اول طهماسب

بـسياري از قزلباشـان بـه    . 6ميدان جنگ عمدتاً نـواحي شـمالي و مركـزي ايـران بـود             . كرد

تيولهـا و  ، خصوص استاجلوها و تكلوها به نـواحي ديگـري چـون گرجـستان تبعيـد شـده               

قزلباشان نفـاق ميـان     . ها نيز از نظرشاه افتادند    اقطاعات خود را از دست دادند و حتي شاملو        

 حتي در هنگام حمله بـه ايـران نيـز كنـار           ،  خود را در مقابل دشمنان بزرگ چون عثماني ها        

بـاره ابقـاي     مدت طولاني حكومت شاه طهماسب در      با اين حال قزلباشان در    . 7گذاشتند  نمي

توانستند بر ثـروت و امتيـازات   سلطنت او حقي بزرگ براي خود قايل بودند و از اين راه تا     

، طبقه قزلباش تعادل مملكت را طوري از لحاظ اقتصادي        . و انحصارات و رفاه خود افزودند     

كشور ايران بـه نـام   ، و نظامي به هم زدند كه در اسناد و مدارك رسمي دول مجاور           ،  سياسي

  . معروف شد» مملكت قزلباشيه«

گـاهي بـه قزلباشـان      ،  س از عـزل   اموال حكام و مقامات محلي را پ      ،  دولت صفوي 

 سال آخر سلطنت خود مـواجبي بـه   14و اگر گفته شده كه شاه طهماسب در     داد    ميتحويل  

به علت تمول و دارايي زيـاد ايـشان از          ،  نيز صدايي بيرون نيامد   ها    آنسپاه قزلباش نداد و از      

كه قزلباشان   ضمن آن    8نمودند  مياقطاعات و همچنين غارتي بودكه از طبقات مختلف مردم          

 از هنوز خوي و خصلت مذهبي و فكري خود را از دست نـداده بـا اطاعـت محـض مريـد         

  .به دنبال چون و چراي عدم پرداخت مواجب خود نبودند) شاه(مرشد كامل 

ها و ايالات را روساي ايشان از محـل عايـدات   حقوق سپاه قزلباش مستقر در شهر  

جالـب آن   . شـد   ميموارد نيز از خزانه دولت تأديه       در پاره اي از     . كردند ها پرداخت مي   تيول

نـسبت بـه سـپاهيان تحـت امـر حكـام فزونـي              ،  كه هر قدر سپاهيان زير فرمان مستقيم شاه       
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بايست بر مساحت زمين هايي كه در تـصرف مـستقيم شـاه بـود افـزوده                   مي يافت ناچار  مي

  .9گردد تا مزد سپاهيان به راحتي پرداخت شود

سـاي طوايـف   ؤحكـام قزلبـاش و ر    ،  عهد شاه طهماسب اول   به هر حال در اواخر      

يك در ايالت خود گويي مملكتي جداگانه تشكيل         ها و ولايات تسلط يافته هر     ها بر شهر    آن

هـاي  البتـه زد و خورد . با مردم ايران به مثابـه فـاتحين بـوده اسـت         ها    آنداده بودند و رفتار     

رفت اما وضـعيت مـذكور تـا دوران         زيادي ميان طبقات مختلف مردم با قزلباشان صورت گ        

  . سلطنت شاه عباس اول به همين حال باقي ماند

نيز فـساد و رشـوه در       ) ق. ه ـ996 – 98 (طنت سلطان محمد خدابنده   در دوره سل  

هـاي متعـدد بـه       علت بزرگ آن اسراف شاه در پرداخت      ميان روساي قزلباش معمول بود و       

صـندوق  ،  مه روزه زر نقـد از خزانـه عـامره         ه«،  قورچيان قزلباش و امراي ايشان بوده است      

  10.»صندوق آورده دامن دامن به قورچيان مي دادند و شيوه ارتشاء رواج گرفت

لباشان داده شـد بلكـه       محمد نه تنها حقوق عقب مانده قز       سلطانين در دوره    بنابرا

طنت شـاه طهماسـب بـر       ساله پرداخت نشده در اواخر سل      14ها برابر مواجب    مقدار آن صد  

  .ورد شده استآ

  

  قزلباشان در دوره سلطنت شاه عباس اول

هاي داخلي و بيرحمانه قزلباشان با يكديگر در پـيش چـشم عبـاس و آن                 گيريدر

ثير منفـي گذاشـت و   أحساسات او ت ـگويا فوق العاده بر ا، هم در زمان نوجواني و جواني او  

قمع قزلباشان را شاه عباس بـراي       بنابراين قلع و    . بيني از آن قبايل در نهاد او ريشه دوانيد        بد

يعنـي صـوفيان    ،  همزمان حاميان اصـلي قزلباشـان     . حيات سلطنت خود و مملكت لازم ديد      

هاي ديگر صوفيان نيز توسط دستگاه سلطنت و علماي شـيعه مـستقر              صفويه و احياناً شاخه   

  .گرفتندمورد حمله قرار ، در اصفهان كه مورد حمايت دولت بودند
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ه شاه عباس هنوز احترام ايلات عمده قزلباش را در ظاهر حفـظ              ك رسد  ميبه نظر   

كرد و ساختار قبيله اي آن ايلات نيز مانند سابق دست نخورده باقي مانده بود و شـاه بـه              مي

 و »افـشار «، »شـاملو «، »استاجلو«جايگاه امراي ايلات . مشورت با اشراف آن قبايل متكي بود 

ها كـشور   اي اروپـايي نـزد پادشـاهان آن       ه ـ راف و دوك  غيره را اروج بيگ با اش      و   »تركمان«

  11.داند مشابه مي

را فـتح  با اين حال شاه عباس تصميم خود را گرفته بود و از زماني كه گرجـستان           

. فكر تشكيل سپاهي مطيع از آنان در سر او ايجاد شد          ،  شنا شد نمود و با خصايص گرجيان آ     

 معـروف گـشتند بـه زودي ارزش         »غلامان خاصه «اين گرجيان اكثراً تازه مسلمان كه به نام         

آن افراد چون يكـديگر  . شاه نيز نسبت به آنان مهر خاصي داشت. نظامي خود را نشان دادند  

دريافـت مواجـب    . رفت داشتند بيم توطئه هم از آنان نمي      را نمي شناختند و روابطي با هم ن       

تفـاوت  )  تيـول اعطـاي  (شـد  مـي ده  آنان نيز كاملاً با شيوه پرداختي كه به قزلباشان سـابقاً دا           

 هزينه زيادي را مي طلبيـد و  گرديد ميگويا مستمري و پولي كه به غلامان پرداخت         . كرد مي

بنابراين يكي از دلايل تبـديل ايـالات      ،  ديد چون خزانه دولت تأديه آن را در عهده خود نمي         

ب غلامان را شـاه از      آيد كه مواج   زيرا به نظر مي   .  همين موضوع بود   »خاصه« به   »ممالك«از  

 »غلامـان «مواجب و مستمري قزلباشان نيز از اين پس مانند . كرد  پرداخت مي »خزانه خاصه «

حقـوق غـلام   .  بـود »غـلام «شد و دريافتي يك قزلباش نصف دريافتي يك    نقداً پرداخت مي  

  .12حدود هشت يا نه تومان محاسبه شده است

ه كه اكثراً در دست امـراي قزلبـاش          يا تيول هاي عمد    »ممالك«تبديل اداره اراضي    

هـا را   به اين ترتيب آنان اين زمـين   . اي بود  براي آن امرا مصيبت تازه    ،  »خاصه«بود به اراضي    

آوري   جمـع »مباشـران خاصـه  «ها را كه توسـط   يناز دست داده و شاه و دربار عوايد اين زم  

اي اجتمـاعي     خود ضربه  ، بنابراين موضوع مزبور   كردند  براي غلامان گرجي هزينه مي     شد  مي

  .و اقتصادي بود كه به طور مستقيم توسط غلامان بر روساي قزلباش فرود آمد
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شاه عبـاس عـلاوه     . گيري سازمان غلامان خشنود نبودند     افراد قزلباش نيز از شكل    

قدرت طوايف لر و كرد را      ،  چركسي و ارمني  ،  بر تضعيف قزلباشان و تقويت غلامان گرجي      

ها يكي از علل انحطاط و نابودي دولـت صـفويه   ، خود بعد ين سياست شاه  ا. نيز افزايش داد  

  .13شد

اي در دسـتگاه اداري و مـالي      ارتش تا زمان شاه عبـاس اول داراي نظـام و قاعـده            

، علاوه بر اين  . ايران نبود اما از زمان او دستگاهي منظم براي تامين منافع خصوصي شاه شد             

در كمـال اسـتحكام     ،  صفويه در زمان شـاه عبـاس اول       آيد كه انضباط در ارتش       مي چنين بر 

در هنگام حمـل و نقـل       . بوده و تحركات آن شديداً زير نظر شاه و امراي قشون قرار داشت            

و جاني بـه اهـالي سـاكن در بـين      كه آسيب مالي     شد  ميها به افراد آن اجازه داده ن      بين شهر 

مت عادلـه از مـردم روسـتاها و     بايست آذوقه مورد احتياج سپاه به قي       ها وارد آورند و مي     راه

 زيـرا تحركـات قـشون       .اين نكات در تاريخ ايران كم سـابقه اسـت         . ها خريداري گردد  شهر

امـا در عهـد     .خودي و بيگانه معمولاً براي مردم واقع در مسير حركت آنان فاجعه بـار بـود               

محل براي مردم آن جا مفيد بود بـه نحـوي   اردوزدن قشون در يك ، سلطنت شاه عباس اول 

كه تمام فروشندگان از اطراف و جوانب به محل استقرار لشكر براي فـروش محصولاتـشان                

و احتمالاً وجود يك لشكر در كنار يك شهر يـا روسـتا باعـث بهبـودي                  14آوردند  هجوم مي 

ت معـروف  اردو بازارهاي دوران شـاه عبـاس از ايـن جه ـ      . شد  وضع اقتصادي آن منطقه مي    

  .است

 آيـد   مـي سپاه شاه عباس دخل و خرج مكفي و قابل توجهي داشته است و به نظر                

امرا و روساي آن اعم از قوللر آغاسي ها و فرماندهان قزلباش در وضعيت مناسب اقتصادي                 

 حتي امراي قزلباشي كه با اصلاحات شاه عباس زوال قدرتشان آغـاز شـده بـود بـه      .اند  بوده

 قشون قزلباش و غلامان دوران شاه عبـاس         15.شدند  ميته صاحب مقاماتي    ايالات مختلف رف  

پيچي يـا    امـا امـراي ارشـد در صـورت سـر           نـد  بود از تجهيزات و البسه مناسب برخـوردار      

  16.گشت كشته شده اموالشان مصادره مي، گستاخي و خيانت
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  شاه عباس اول تا پايان عصر صفويقزلباشان از پايان دوره 

هيچ يك از ديگر پادشاهان صفوي پس از ، ز مرگ شاه عباس اولكه پس ا با اين

اما با اين حال مملكت ، از نظر مديريت و شم نظامي و اقتصادي به پاي وي نرسيدند وي

. حفظ نمود هاي قوي بود كه شكوه و جلال خود را تا حمله افاغنه صفوي داراي چنان پايه

 و عظيم از درون دچارپوسيدگي و زوال اكنون پذيرفته شده است كه آن پايه هاي باشكوه

  . بوده و از همان دوران شاه عباس اول دچار اين بيماري شده بود

مملكت ايران به دور از ، در دوران پس از مرگ شاه عباس اول تا حمله افاغنه

ها و عصيان هاي وسيع داخلي روبه با همسايگان و همچنان فقدان شورشجدالهاي بزرگ 

نظيري كه محصول سلطنت  مركزي ايران از امنيت و آسايش بيمناطق به خصوص . رو بود

عوامل انحطاط به سرعت درحال ، اما دردرون اين ثبات. برد شاه عباس اول بود بهره مي

پيشروي بودند و ركود اقتصادي و ازميان رفتن امنيت اجتماعي و اقتصادي به تدريج 

  . شد ميمشهود 

از مواجب هنگفتي برخوردار بود ، ل قزلباشاندر زمان شاه سليمان هنوز رئيس ك

 كه افت شديدي در مواجب مقامات پايين رسد مياما به نظر  ).بين هفت تا ده هزار تومان(

اعتنايي به ايشان از زمان شاه  تر از او به وجود آمده باشد كه ناشي از همان سياست بي

  . 17عباس اول به بعد بوده باشد

ليمان صفوي حدود هجده هزار نفر بر آورد شده كه از تعداد غلامان دوره شاه س

 كه به علت آيد ميبه نظر . اما حقوقشان بيشتر از آنان بود، تعداد قزلباشان بسيار كمتر بود

قزلباشان . انداز كردن هم نبودند اهل پس، مقرب بودن در نزد شاه و اطمينان از جايگاهشان

   .18 نمودند ميزدياد گله هاي احشامشان مواجب خود راصرف توسعه زندگي فقيرانه و ا

راه دزدي و ،  احتمالاً از همين دوران بسياري از سپاهيان قزلباش تنگدست

گواينكه حتي در دوران شاه عباس اول و قبل از آن هم  .شرارت را در پيش گرفته باشند

اه وچه اينان چه درهنگام مرخصي از سپ. برخي از آنان همين شيوه را دنبال كرده بودند
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هنگام عمليات سپاهيگري تحت نظارت دقيقي نبودند و حتي گاهي دريافتي شان قطع 

ها  دوست و دشمن را در راه، اين طبق خوي غريزي غارت و چپاول خود بنابر.گرديد مي

برخي از اين قزلباشان فقير نيز در اردو بازارها كالاهاي خود را به . كردند ميلخت و تاراج 

گرد از اعضاي  همه اين قزلباشان غارتگر تا دوره. نمودند ميمعاش  ارفروش رسانده امر

ابسته با ايلات بزگ قبايل بزرگ نبودند و بسياري از ايشان متعلق به قبايل كوچكتر و

  .19قزلباش بودند

اما غلامان از حيث مستمري و غذا و پوشاك دغدغه خاطري نداشتند و دربار 

  20.تومان ذكر كرده است تمري يك غلام را بيستشاردن مس. كرد را تأمين ميها  آن

به عنوان ستون ، به هر حال در زمان شاه سليمان هنوز هم قزلباشان از نظر تعداد

كه از زمان شاه  با اين(همچنان نسبت به شاه ها  آنديد، فقرات قشون صفوي محسوب شده

  .اي از تقدس را دارا بود جنبه) بسيار كاسته شده بودها  آنعباس اول به بعد از اعتناء به 

هاي ايلات قزلباش نيز در جوامع خود همانند اوايل صفوي بنا به منش ايلي   توده

خود بر خلاف امراي و رؤساي (بردند   و در زير چادر به سر ميخود عمدتاً در ميان قبيله

) ردندك ها و منازل مجلل زندگي مي خها را ترك كرده و در كاكه از دوره شاه اسماعيل چادر

را سانسون تعريفي از قزلباش . 21فروش اغنام و احشام مشغول بودندو به كار پرورش و 

قناعت ) ماست( به نان و شير ترش يك قزلباش معمولاً«بدين گونه كه ، ه استارائه كرد

خوري تا پولي را براي آراسته بودن و زينت اسبش فراهم كند  كند و غذاي ديگري نمي مي

......«22  

كه دربار و  )ق. هـ1135 – 1105 (وران سلطنت شاه سلطان حسين صفوي در د

، دستگاه سلطنت و دولت در اوج بي خبري و غرق خوشگذراني بود و تا زمان حمله افاغنه

 به فراموشي  قزلباش واقعاًقشون اكثراً، نمود تهديدي خارجي نيز مملكت را تهديد نمي

 اين توجه به ايشان سبب .رد توجه دولت بودنداما غلامان گرجي هنوز مو. سپرده شده بود
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به قندهار  اي از ايشان به سرداري گرگين خان براي سر و سامان دادن به اوضاع شد عده

  . موريتي كه به قيمت سرنگوني دولت صفوي انجاميدمأ، اعزام شوند

اعتنايي قرارگرفته  زمان شاه سلطان حسين همچنان مورد بيدر طبقه قزلباشان نيز 

گيري  از كار قشون كنارهها  آنبسياري ازامراي . ا به عبارت ديگر فراموش شده بودندي

 مراكز تجمع قزلباشان مثلاً، هايي عليه آنان مرتكب شد گيري كردند و دولت صفوي سخت

 شاه نتيجه اين كار خود را در هنگام و همچون توحيد خانه جنب عالي قاپو تعطيل گشت

  .با افاغنه ديد برخورد

ق هفتاد هزار نفر حاضر .  هـ1128ز يكصد و هشتاد هزار سپاه ايران در سال ا

قزلباشان در هر دو . 23شدند  ميالركاب و بقيه جزو ايلات بودند كه در هنگام جنگ احضار 

دسته فوق حضور داشتند و با اينكه امرا و روساي عمده ايشان از مواجب مكفي برخوردار 

محمد هاشم آصف . زان از زندگي فقيرانه در رنج بودندبودند اما روساي جزء و سربا

  :آورد از اين قرار  به اصفهان ميتوصيفي از آنان مقارن حمله افاغنه) رستم الحكما(

قشون كه در پايه سرير اعلا حاضر بودند از غلام و قورچي ... «

چي و جارچي و امثال اينان و غير هم همه محتاج  ويساول و چنداول و نسق

حال و قوت و بي آلات و اسباب و گرسنه و بي اق و مضطر و بيو مفت

  24.»...مضطرب و مفتقر بودند 

  

محمد حسين مستوفي از مقامات مالي معاصر آن زمان مي نويسد كه در اواخر 

سلطنت شاه سلطان حسين اختيار سلطنت به دست ملا باشي و حكيم باشي افتاد و اينان 

 يا چهار ه با صدور برات به ايالات و يا اينكه به صورت دومواجب سپاه را نه از خزانه بلك

  25».كم كم آن قليل سپاه هم پراكنده شدند«؛ و شش ماهه پرداخت كردند

بعد از سقوط دولت صفوي به دست محمود افغان تمامي طبقات اجتماعي ايران 

نتي سپاهي قزلباشان را كه به طور س ،طبعاً افاغنه. حساب سختي را به فاتحين پس دادند
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دشمن دانسته بعد از واقعه قزوين كه عده زيادي افغاني به دست ، ندشد ميمحسوب 

ناگهان دهها تن از ايشان را در اصفهان براي ايجاد ، قزلباشان و مردم آن شهر كشته شدند

ادامه  افاغنه  البته كشتار و مصادره اموال قزلباشان تا پايان دوره استيلاي26رعب كشتند 

، در عين حال. از اين بابت نفع مالي بسياري نصيب پيروان محمود افغان شدداشت و 

اندك اميران قزلباشي را هم در اطراف خود نگاه داشته بود و سعي داشت تا ، محمود افغان

 رسد مياما به نظر ، قورچيان قزلباش را براي خدمت به خود گرد هم آورد، به وسيله آنان

قزلباشان در اطراف او جمع شدند و ، داد و بعداً با ظهور نادراين سياست چندان نتيجه اي ن

  . گرديدند تبديل به دشمن مهيب و مهلكي براي افاغنه

  

  نتيجه گيـري

انـد خـود از    گاه نظامي سلسله صفوي شناخته شده قزلباشان ترك كه به عنوان تكيه 

 ديگر آنان لازم و     به عبارت . لحاظ فكري و معنوي وابسته به خاندان و شاهان صفوي بودند          

هاي قرون دهم و يازدهم      ملزوم يكديگر بوده و از همين طريق يكي از بزرگترين امپراتوري          

اما همين نيروهاي نظامي به علت خوي       . شانزدهم و هفدهم ميلادي را ايجاد كردند      ،  هجري

نـي و  لاري ايرابا يكديگر و هم با عوامـل ديوانـسا   بسيار زود هم    ،  ايلاتي خود  و منش كاملاً  

اوج درگيري ايشان در هنگام سلطنت شاه محمـد         . دستگاه سلطنت در مقام معارفه بر آمدند      

قزلباشان مزد اين كـار خـود را در هنگـام         . خدابنده و اوايل پادشاهي پسرش شاه عباس بود       

سلطنت طولاني مدت شاه عباس دريافت كردند و قسمت اعظم قدرت نظـامي و اقتـصادي                

بنابراين قزلباشان كه با روي كار آمدن سلسله صفوي به ايـران آمـده    .خود را از دست دادند   

و به علت منافع و جايگاه اقتصادي مشترك تبديل به يـك طبقـه قدرتمنـد اجتمـاعي شـده                    

هنوز صـاحب   ها    آنپس از دوران شاه عباس افول عظيمي كرده با اينكه ظاهراً امراي             ،  بودند

چ گاه نتوانـستند روي دوران خـوش اوايـل صـفويه را     اما عملاً هي، ولايات و مقاماتي بودند  

البته اگر در دوران افشاريه و قاجاريه بار ديگر قزلباشان ديگـري بـه روي كـار       . شاهد باشند 
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امـا آن تـشكل اجتمـاعي كـه در دوران صـفوي دارا              ،  آمده و حاكميت را در دست گرفتنـد       

  6.عملاً به تحقق نپيوست، بودند

پيدايش آنان نقش اصلي را به عهده داشـتند و           صفويان و قزلباشاني كه در انقلاب     

در دوران شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب و شاه اسماعيل دوم اعمال ضد انساني زيـادي                 

زي عليه دشمنان داخلي و خـارجي       را به بهانه رسميت دادن مذهب و تحكيم حاكميت مرك         

ان بعـدي تحديـد و تحقيـر    شاه عباس اول و شـاه   ،  خود توسط نوادگان آنها   ،  تكب شدند مر

تنها قزلباشان متـضرر  ، از طرف ديگر در اين تعامل   . شده به فقر و مسكنت و آوارگي افتادند       

دولـت  ،  نشدند بلكه شاه عباس اول و نوادگان او نيز با اين رفتار با خادمـان قزلبـاش خـود                  

 ـپا، خود را متلاشي ساختند و اين عامل نيز مانند عوامل ديگر   وري صـفوي را  يان عمر امپرات

  .تر ساخت و عاقبت فاتحين افغاني هر دو را پايمال ساختند نزديك
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